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ادامه داستان...  
و  خوابیــد  خوابــش  اتــاق  تخــت  روی  ســرگرد 
ــرد. داســتان کتــاب  ک ــه خوانــدن کتــاب  شــروع ب
دربــاره خیانــت مــردی بــه همســر پولــدارش بــود 
کــه بــه همیــن دلیــل هــم او را بــه قتــل می‌رســاند 
کــرده و در باغچــه  و جســد زن را قطعــه قطعــه 
خانــه‌‌اش دفــن می‌کنــد و با دختر دیگــری ازدواج 
احســاس  رفــت.  فــرو  فکــر  بــه  ســرگرد  می‌کنــد. 
قتــل  پرونــده  یــک  خاطــر  بــه  مقتــول  می‌کــرد 
مشــابه داســتان ایــن کتــاب کشــته شــده اســت. 
او بــه تصــور این‌کــه ممکــن اســت دامــاد مقتــول 
متهــم باشــد، از همــکارش محمــدی و تیمــش 
زیــر نظــر بگیــر‌د و دربــاره‌‌اش  را  او  تــا  خواســت 
کــرد  تحقیــق کنــد. نتیجــه تحقیقــات مشــخص 
کــه دامــاد مقتــول مــرد محترمــی اســت و همــه 
گفتــه اســت.  چیــز را دربــاره شــب قتــل راســت 
رابطــه خوبــی هــم بــا همســرش دارد، بنابرایــن 
پــروژه خیانــت او بــه همســرش منتفــی اســت. 
کــرد. بــه  یکبــاره فکــر دیگــری بــه ذهنــش خطــور 
همــراه محمــدی بــه ســاختمان مقتــول بازگشــت 
و ســری بــه باغچــه ســاختمان زد. باغچــه پــر از 
کــه بــه نظــر می‌رســید بــه  گل‌هــای رنگارنگــی بــود 
تازگــی کاشــته شــده. ســرگرد تیمــی را بــرای کنــدن 
بــا دقــت  کــرد. همکارانــش  باغچــه درخواســت 
شــروع بــه کنــدن باغچــه کردنــد امــا چیــزی پیــدا 
نکردنــد. ســرگرد از آنهــا خواســت عمیق‌تــر زمیــن 
را بکننــد. یکبــاره یکــی از بیل‌هــا در عمــق زیــادی 
ــروه تفحــص تکه‌هــای  گ ــرد.  ک ــا چیــزی برخــورد  ب
کــه هــر  ک درآوردنــد  از زیــر خــا بــدن انســان را 
ــود. جســد  کــدام در پلاســتیکی پیچیــده شــده ب
ــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد و  ــرای بررســی ب ب
ســرگرد از دکتــر خواســت بــه صــورت اورژانســی 
گــزارش آن را بــه  بررســی جســد را انجــام داده و 
دســت او برســاند. در ایــن میــان بــا همســایه‌ها 
صحبــت کــرد و متوجــه شــد زن جوانــی چنــد مــاه 
قبــل ناپدیــد شــده و همســرش بــرای حفظ آبــرو از 
آن ســاختمان نقــل مــکان کــرده و آنجــا را فروخته 
ــا  ــش ب ــش از رفتن ــه پی ــب این‌ک ــه جال ــت. نکت اس

هزینــه شــخصی خــودش بــه یــاد همســرش باغچــه 
را گلــکاری کــرده بــود. ســرگرد بــه دنبــال نــام و نشــانی 
محمــدی  همــکارش  این‌کــه  تــا  بــود  مــرد  آن  از 
و دو  کنــد. محمــدی  پیــدا  او  از  توانســت نشــانی 
کار او رفتــه و مــرد را  نفــر از همکارانــش بــه محــل 
گاهــی آوردنــد و ســرگرد  دســتگیر کردنــد و بــه اداره آ

کــرد.  از او بازجویــی 
سرگرد پرسید: همسرتون چطور ناپدید شد؟

کــه صولتــی نــام داشــت بــا اعتمــاد بــه نفــس و  مــرد 
مصمــم گفــت: ازتــون شــکایت می‌کنــم. شــما حــق 
نداریــن بــا مــن این‌جــوری برخــورد کنیــن. در ضمــن 

مــن بــدون حضــور وکیلــم حرفــی نمی‌زنــم. 
ــم  ــین. ه ــران نباش ــت: نگ ــردی گف ــا خونس ــرگرد ب س
وکیلتــون تشــریف میــارن، هــم گــزارش کالبدشــکافی 

کــه تــوی باغچــه دفــن کردیــن.  جســدی 
صولتی پوزخندی زد و گفت: کدوم جسد؟‌

کــه  ســرگرد گفــت: کــدوم جســد؟‌ جســد همســرتون 
تــوی باغچــه دفــن کردیــن. 

صولتــی لبخنــد زد و گفــت: همســر مــن بــا یه آشــغال 
بــه مــن خیانــت کــرد و از کشــور خــارج شــد. 

در ایــن بیــن دکتــر بــا ســرگرد تمــاس گرفــت و گفــت 
کــرده اســت. ســرگرد  گــزارش را برایــش ایمیــل  کــه 
گــزارش، پرینــت گرفــت  پشــت لــپ تــاپ نشســت و از 
گفتیــن  پــس  گفــت:  و  کــرد  بــه صولتــی  رو  بعــد  و 
کــرده و از کشــور خــارج  همســرتون بهتــون خیانــت 

شــده؟
صولتی گفت: بله دقیقا. 

گــزارش را محکــم روی میــز کوبیــد و گفــت:  ســرگرد 
قانونــی می‌گــه  گــزارش پزشــکی  ایــن چیــه؟  پــس 
ــق  ــم متعل ــدا کردی ــه پی ــوی باغچ ــا ت ــه م ک ــدی  جس
کــه چنــد مــاه قبــل بــه قتــل  بــه همســر شماســت 

رســیده. 
صولتــی همچنــان ســعی می‌کــرد خونســردی‌‌اش را 
حفــظ کنــد و گفــت: مــن بــدون حضــور وکیلــم دیگــه 

بــه ســؤالاتون پاســخ نمــی‌دم. 
ســرگرد کمــی در اتــاق قــدم زد و گفــت: خانــم بهــاری 
کــه از قتــل همســرتون  رو هــم بــرای همیــن کشــتین 

خبــر داشــت؟

وکیــل  بیــن  ایــن  در  کــرد.  ســکوت  صولتــی 
رو  و  شــد  وارد  و  زد  در  و  رســید  راه  از  صولتــی 
گفــت: نگــران نباشــین؛ مــن  کــرد و  بــه صولتــی 
کــرد  حلــش می‌کنــم. صولتــی همچنــان ســکوت 
و ســرش را بــه علامــت تأییــد تــکان داد. ســرگرد 
کــه صولتــی  بــا محمــدی تمــاس گرفــت و گفــت 
را بــه بازداشــتگاه منتقــل کننــد. وکیــل صولتــی از 
جــا پریــد و گفــت: شــما چنیــن اجــازه‌ای نداریــن. 

مــوکل مــن هیــچ جرمــی مرتکــب نشــده. 
گــر بخوایــم  گفــت: بلــه مرتکــب نشــده ا ســرگرد 

قتــل دو زن رو جــرم بــه حســاب نیاریــم! 
وکیــل از همــه جــا بی‌خبــر متعجــب مانــد و گفت: 

مــوکل مــن بی‌گناهــه. 
ایــن رو دیگــه قاضــی تشــخیص  گفــت:  ســرگرد 

میــده. 
تــا صولتــی را  اتــاق شــد  محمــدی در زد و وارد 
بــه بازداشــتگاه ببــرد. وکیــل صولتــی هــم مــدام 
کــه خیلــی زود او را آزاد  گوشــش می‌خوانــد  زیــر 
نگاهــی  و  برگشــت  یکبــاره صولتــی  امــا  می‌کنــد 
ــول  ــرزن فض ــت: اون پی ــت و گف ــرگرد انداخ ــه س ب
گــه تــوی زندگــی مــن ســرک  حقــش بــود بمیــره. ا
نمی‌کشــید و متوجــه خیانــت مــن نمی‌شــد، الان 

ــود.  زنــده ب
بــه  و  انداخــت  او  بــه  بــا خشــم  نگاهــی  ســرگرد 

محمــدی.  ببــرش  گفــت:  محمــدی 
بســته  دســت‌های  بــا  و  ایســتاد  صولتــی  امــا 
پوزخنــدی زد و گفــت: شــاید مینــا حقــش نبــود 
بمیــره امــا اون زنیکــه فضــول حقش بود. ســرگرد؟ 
مثــل  درســت  درســته؟  نداشــت،  حــرف  کارم 
کــه کارش حــرف نــداره. کاش مــن جــای  کــولا  درا
اون بــودم و هر‌چــی پیــرزن فضولــه، می‌کشــتم. 
گفــت:  وکیــل صولتــی هــاج و واج مانــده بــود و 

‌چــی میگیــن قربــان؟ لطفــا چیــزی نگیــن. 
ســرگرد هــم عصبانــی شــد و با خشــم بــه محمدی 
کــه  گفــت: ببــرش محمــدی. صولتــی همان‌طــور 
ــه ســمت بازداشــتگاه می‌رفــت مثــل دیوانه‌هــا  ب
شــده بــود. بــا خــودش حــرف مــی‌زد و می‌خندیــد 

کــولا می‌شــدم... .   و می‌گفــت: مــن بایــد درا

داستان
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گاهی تهران بزرگ  معــاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آ
بــه منظــور جلوگیــری از کلاهبــرداری یــا هرگونــه سوءاســتفاده 
مجیــدی  ســعید  کرد.ســرهنگ  ارائــه  توصیه‌هایــی  زائــران  از 
وحــی،  ســرزمین  بــه  تمتــع  حــج  زائــران  اعــزام  آســتانه  در 
توصیه‌هایــی را بــه آنــان و عمــوم مردم ارائــه کرد و گفــت:‌ برگ 
بیــدار  مجرمانه‌شــان  اهــداف  تحقــق  در  کلاهبــرداران  برنــده 
کــردن حس حــرص و طمع در قربانیان و همچنین مهندســی 
اجتماعــی آنــان اســت. بــه عنــوان مثــال در دورانــی کــه اخبــار 
حــج تمتــع در جامعــه جریــان دارد و همه در تکاپــوی آمادگی 
بــرای این ســفر با صــرف حداقل هزینه و زمان برای دسترســی 
بــه مــدارک و ارز مــورد  نیــاز  هســتند؛ کلاهبــرداران بــا توجه به 
آمادگــی ذهنــی مخاطبان ســراغ آنها رفتــه و در فضای مجازی 
با وعده تســریع در صدور مدارک مســافرتی و همچنین تامین 
، ایــن افــراد را در دام مــدارک و ارز جعلــی گرفتــار  ارز مــورد نیــاز
کــرده و در واقــع از آنــان کلاهبرداری می‌کنند. در همین راســتا 
نیــز از شــهروندان دعــوت می‌کنــم تــا با رعایــت برخی نــکات و 
توجــه بــه هشــدارها از تحقــق اهــداف کلاهبــرداران جلوگیــری 
کــرده و خــود نیــز قربانــی ایــن افــراد نشــوند.مجیدی بــا بیــان 
این‌کــه برای ورود به کشــور عربســتان و زیــارت خانه خدا فقط 
گذرنامــه و ویــزا ضروری اســت، گفت: ‌به زائــران توصیه می‌کنم 
کنند. همچنین  از آوردن مدارک شناســایی اضافی خودداری 
از صفحــه گذرنامــه خود توســط تلفــن همراه عکــس بگیرند تا 
در صــورت مفقــودی یا ســرقت مــدارک بتوان از اطلاعــات آنها 
بهره‌بــرداری شــود.معاون مبارزه با جعــل و کلاهبرداری پلیس 
گاهــی تهــران بزرگ ادامه داد: ‌زائران توجه داشــته باشــند که  آ
کز غیررســمی، پلیس در مرزهای  در صــورت دریافــت ویزا از مرا
خروجــی بــا امکانــات ســخت‌افزاری و نرم‌افــزاری مســتقرند و 
ویزاهــا و گذرنامه‌هــای جعلی را به راحتی شناســایی و از ادامه 
سفر جلوگیری می‌کنند. ضمن این‌که ورود غیرقانونی به کشور 
عربســتان نیــز مجازات ســنگین زندان دارد.مجیــدی از زائران 
خواســت بــرای دریافــت گذرنامه شــخصا بــه دفاتــر پلیس +10 
مراجعه کنند و به هیچ عنوان مدارک خود را به افراد ناشناس 
و دفاتــر و موسســات غیرمجاز تحویل ندهنــد. همچنین برای 
کــز و صرافی‌های مجــاز مراجعه و  دریافــت ارز مــورد نیــاز به مرا
لان ارزی جدا خودداری کنند  از خریــد ارز در نقاط مرزی و دلا
چــرا کــه کشــف ارز جعلــی از زائریــن ایرانی در کشــور عربســتان 
مشکلات زیادی برای آنان ایجاد خواهد کرد.همچنین هنگام 
خرید برخی از اجناس در کشــور عربســتان مانند گوشــی تلفن 
بــه ایــن احتمال توجه داشــته باشــند کــه این‌ گوشــی فقط در 
همان کشــور فعال و در کشــور ما غیرفعال باشد. پس مواظب 

خرید وسایل تقلبی و بدلی نیز باشید.

معمای اتوبان

در قسمت‌های قبل خواندید که زن و شوهر جوانی به‌طور اتفاقی با جسد زنی روبه‌رو شدند و سرگرد اصلانی پیگیر  زینب علیپور طهرانی 

پرونده قتل شد. او و همکارش محمدی گمان کردند که قتل مربوط به دراکولا، قاتل سریالی است. تحقیقات آغاز تپش
شد. سرگرد با دختران مقتول و داماد او صحبت کرد و متوجه شد نکته‌ای در این پرونده وجود دارد که باعث می‌شود او به قاتل بودن دراکولا 
شک کند؛ بنابراین با دوستان و همسایه‌های مقتول صحبت کرد. در این میان خبر قتل زن میانسال دیگری ذهن سرگرد را به خود مشغول 
کرد. او در پی حل معمای اتوبان بود و برای تحقیقات بیشتر به خانه مقتول رفت و همه چیز را وارسی کرد. به‌طور اتفاقی با کتاب‌های مقتول 
روبه‌رو شد. به گفته دخترانش، این اواخر به خواندن کتاب‌های پلیسی و جنایی علاقه‌مند شده بود و زیر کلمه‌های خیانت در یکی از 
کتاب‌ها خط کشیده بود. سرگرد از همکارش خواست که آن کتاب را برایش تهیه کند. احساس می‌کرد نکته‌ای در این کتاب هست که 

به حل معما کمک می‌کند. 


